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 ةهاي پندار در نمایشنام دریدن پرده
 مرغابي وحشي

 همين مفهوم در ادبیات فارسي  با نگاهي به

 ∗یداالله آقاعباسي

 ادبیات ةدك، دانشيرسان  و اطلاعيتابدارك  گروهيمرب
 رانیرمان، اك، دانشگاه شهید باهنر يو علوم انسان

 )٠٥/٠٩/٨٥: بیخ تصوی، تار٢٢/٠٧/٨٥: افتیخ دریتار(

  یداالله آقاعباسي  ...هاي پندار در نمایشنامة دن پردهدری دهكیچ
دشمـن بـزرگ    را   پندار   يها در پرده ات جهان ماندن    یادب

 یي گونـاگون آن را بازنمـا      يهـا  وهی دانسته و به ش ـ    يآدم
 نيیمضام رباز جز پرداختن به   یران از د  یات ا یادب. است ردهك

،  مثل دروغيلی در برابر رذاي، عشق و آگاهياركهمچون فدا
ز صـف   ی ـال باطل ن  یر، سالوس، توهم و خ    یا، تزو یب، ر یفر
 نيی مـضام  ينز بـر چـن    ی ـبسن ن ی ا ي وحش يمرغاب. ده است یشك

در  ك دردنـا  ي»خواب« ي همانند ن مقاله به  ی ا .استوار است 
در » يخواب خرگوش«ند و آن را با ك ياشاره م ي وحشيمرغاب

ه ك ـاست   نی مقاله ا  يبحث اصل . داند يهمسنگ م  يات فارس یادب
زم یانك ـمشـدن     فعـال  ةی ـما »خواب«ن  ی ا ةانیبرآشفتن ناش 

 يسانك ـاز  فقـط   ار  ك ـن  ی ـاآلودگـان اسـت و       خواب يدفاع
 عطار، از ي زندگة افسانةفرزان يره بتوانند نظكد یآ يبرم

هـا    از آن  گران حتي یه د كنند  ك ایه م يطیخود بگذرند و شرا   

                                                        
 :E-mail، ٠٣٤١-٣٢٢٠٧٣١:  دورنگـــار،٠٣٤١-٣٢٢٠٧٣١: تلفـــن ∗

yaghaabasy@mail.uk.ac.ir 
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 یداالله آقاعباسي  ٣۶

ن سـخن   ی ـن مقاله بر محور ا    ی، ا يبه عبارت . فراتر بروند 
رطـب   همچـون    یكيه روشـنگران  وامانـده در تـار       كگردد   يم

 .نتوانندرطب ه منع كاند  يگانخورد

 يمرغـاب  پنـدار    يها پرده،  بسن، عطار یا: يدیلك يها واژه
 .يات فارسی، ادبيروشنگر، يوحش

 مقدمه
ســال پــیش،  هنگــامي كــه در بــیش از یكــصد و ســي

نـویس مـدرن ایـران در         آخوندزاده، نخـستين نمایـشنامه    
داغي مترجم آثار خود از هنر تئـاتر       اي به قراچه    هنام
نوشت، هزاران سال از اجراهـاي آیـیني          مي“ كریتكا”و  

در آن  . گذشـت   مـي “ مگـه ”در انجمن دیني ایرانیـان در       
اجراها كه مركب از سرآهنگ و همسرایان بودنـد، دروغ         

 ـ تقبـیح    پرسـتان را ـ از دیـدگاه خودشـان     و دروغ
و » وحـشیانه «هـا را    ایـشي آن  هـاي نم    كردند و آیـين     مي

 .نامیدند مي“ نابكاران”و “ زیانكاران”خودشان را 
جدال بين نور و ظلمـت، از آن زمـان ـ و اي بـسا     

 ادبیات ایران و ادبیات ةقبل از آن دوران ـ دستمای 
این سـرزمين ـ كـه بعـدها در شـبیه یـا       نمایشي آییني 

هـاي   در آخرین نمونه. تعزیه تبلور یافت ـ قرار گرفت 
  البكـا  ـ   مالیـات گـرفتن معـين   ةتعزیه ـ از جمله تعزی 

 نور و ظلمت به مـصادیق زمـیني آن        ةرویارویي دو جبه  
منتقل شـد و انتقـاد از فریبكـاري و دغـل و فـساد             

.  قاجار مورد توجه قرار گرفـت     ةافراد در اواخر دور   
خـبر نبـود، امـا چـون          بـي   آخوندزاده گرچه از تعزیه   

وپایي رو در رو شـده بـود، آن       مستقیماً با تئاتر ار   
 افـراد و انتقـاد از رذایـل        ة تزكی ـ ةرا بهترین وسیل  
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 ٣٧  ...هاي پندار در نمایشنامة  دریدن پرده

 بـه اصـطلاح    ـ“ كرتیكا”ها تشخیص داد و در توجیه         آن
جمع دزدان و راهزنـان و  ”: اش نوشت خود او ـ در نامه 
فریبـان، مكـرر      و مـردم   سـتمكاران قاتلان و ظالمان و     

ح كم و بیش اند و مواعظ و نصای     اوصاف جهنم را شنیده   
اند، معهذا از عمل بد و خاصیت خودشـان         استماع كرده 

او طالـب چیـزي     ). ١٠آخوندزاده  (“ شوند  بردار نمي   دست
آن را به جاي مته بـه   ”بود كه به قول شاملو بتوان       

 ).٨٣، ١٣٧٢شاملو (“ كار زد
گوید، متأثر از عـصر انتقـاد         چه آخوندزاده مي    آن

روپاست كه ایبسن در   گرایي در ا   اجتماعي و مكتب واقع   
او در آثارش مستقیماً    . ادبیات نمایشي پردار آن است    

زند و مشت بـه اصـطلاح اركـان        قلب فریب و دروغ مي     به
 خـود را    ةاجتماع، خانواده و اجتماع فریبكار جامع ـ     

نماینـد،   دهد كه آن گونه كه مـي    كند و نشان مي     باز مي 
ال ی ـا خ ی ـ پنـدار    ة پرد ةن نمون یاگر بارزتر . نیستند
المـار  ی ي زنـدگ ة، نحوي وحشيمرغاب را در  (illusion)باطل  

(Hialmar) هـا   بیها و فر   ه در مرداب دروغ   ك يسكم،  ی بدان
 و دانش ي زندگ ة در عرص  يند و توهم قهرمان   ك ي م يزندگ

ها را پاره  ن پردهیه آمده است تا ا    كدارد، مسلم آن    
 ه از ك ـ است   يسكاما گرگرز   .  است (Gregers)ند، گرگرز   ك

نـون  كز زده است و ا ینون طفره رفته و گر    كآغاز تا ا  
لمـار دچـار    ای يتوهم رسالت نجات زنـدگ      شبه به  یكز  ین

سلامت   را به ي مهم ينتواند چن  ي م يسك  ينا چن یآ. شده است 
 يسك ـار از چـه   ك ـن  یسرانجام برساند؟ و اگر نه، ا      به
د؟ در این مقاله تلاش نگارنده بر این است كه        یآ يبرم

، بـا  مرغابي وحشي  ةهاي پندار را در نمون      دریدن پرده 
اشاراتي به همين مطلب در ادبیات دیرین سـال پارسـي،          

ن ی ـها ضمن پاسخ گفتن به ا   بررسي و با استفاده از آن     
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 یداالله آقاعباسي  ٣٨

گرایاني چون گرگـرز را در       ها، دلایل شكست آرمان    پرسش
 .به سرانجام رساندن این آرمان نشان دهد

 بحث و بررسي

 يب پارس پندار در اديها پرده
هـاي پنـدار      انسان امروز بیش از همیـشه در پـرده        

هاي گونـاگون زنـدگي      كافي است به حوزه   . كند  زندگي مي 
او از علم تا سـرگرمي و از ورزش تـا سیاسـت نظـري            
بیندازيم تا دریابیم كه تا چه حد برخلاف سرشت آدمـي         

 این مفاهیم را مسخ كـرده   ةحد هم كند و تا چه       عمل مي 
هـایي   تر به نيروهـا و هزینـه        كمي عمیق  كافي است . است

 كلمـات، قلـب واقعیـات و        ة استحال بیندیشیم كه صرف  
فــریبي،  هــا بــه توهمــات، ظاهرســازي، عــوام تبــدیل آن

شود، تا بدانیم كه بـشر     سوزي مي   ستیزي و زندگي    آگاهي
ش ی بازیگر چه گونه نما امروز ـ چه ظالم و چه مظلوم  ـ 

یده از تار عنكبـوتي   تن ةمعنایي شده و در چه صحن       بي
گویي تبدیل به بازیگري شـده نقـش      . زند  دست و پا مي   

بكار سپرده  یسوفلور یا سوفلورهاي فر    باخته و گوش به   
اي   تحسين تماشاگر خودباخته  ةكه مترصد پایان نمایش و تشن     

دانـد و    زندگي مـي  ةاست كه همچون او بطالت را برنام      
رده اسـت؛  هایي پنهان ك   شقاوت را در صورتك یا صورتك     

صورتك آگاهي، صـورتك درك، صـورتك دانـایي، صـورتك           
 .صلح، صورتك عدل
النوع تئوت نزد تاموس شاه مـصریان         هنگامي كه رب  

تـرین كـاربرد آن     از اختراع حروف سخن گفـت كـه مهـم         
هاي ذهني است، تاموس به او گفت این        یادآوري اندوخته 

 دهنـد   فراموشي سوق مـي   يحروف ذهن  آموزنده را به سو     
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 ٣٩  ...هاي پندار در نمایشنامة  دریدن پرده

كنند جزو دانایانند، در حالي كه     ها خیال مي    و آن ... 
آفرینند و این    اند كه براي اجتماع نكبت مي      ناداناني

در شرایطي است كـه خـود را خردمنـد و صـاحب شـعور             
مـشهور اسـت كـه ایرانیـان        ). ١٨ ،پـستمن (دانند    مي

باســتان دبــيري را خــوش نداشــتند و كتابــت را بــه  
اي زنـده    نداشتند علم پدیده  پ  مي«. سپردند  ها مي   حافظه

 آدمـي  ةزیستگاه طبیعي آن ذهن و سـین      . و بیدار است  
 آدمي بيرون آورده شود، مثلا      ةاگر از ذهن و سین    . است

 لوح و یا سطح كاغذ منتقل شـود،     ةبر روي سنگ یا ن    
زنـد و   مانند مـاهي از آب افتـاده، دسـت و پـا مـي            

كنیم كه    مي امروز آرزو ). زاده مقدمه ك    صنعتي(» ميرد  مي
كـشي اسـكندر و    پنداشتند، تا با نـسل      اي كاش چنين نمي   

مغول آن ميراث تباه شود، اما از سویي، اقیانوسي از        
كند كه حكمت آنان نیز پـر       شبه اطلاعات متقاعدمان مي   

انبوه این واژگان و تصاویر نوري     . راه نبوده است    بي
ن و و چاپي، گذشته از ايجاد اختلال در نظام ايمني انسا       

كشاندن او به انفعال، چنان بر غلظت تـوهم افـزوده          
اي از پندار اسـت و    ها خود پرده    آن كه تنها دسترسي به   

كننـد   خیـال مـي   «قول تاموس    در پردگان  این پندار به    
 ).١٨ ،پستمن(» جزو دانایانند

 ةنه آسمان و نه طبیعت كه دشمن انسان خود پندارزد         
وست كـه ادبیـات   هم از این ر   . او و خیال باطل اوست    

سرشار ایران از دیرباز تـا كنـون جـز پـرداختن بـه             
مــضامیني همچــون فــداكاري، عــشق و آگــاهي در برابــر 
رذایلي مثل دروغ، فریب، ریا، تزویر، سالوس، تـوهم         

ران ی ـات ای ـدر ادب . و خیال باطل نیز صف كشیده است      
آن جا . رده استك احساس   ين به خوب  يمته را اهر  كن ن یا

زگــار بــه یرد انــسان پرهكاركــ از ه در بندهــشنكــ
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 یداالله آقاعباسي  ۴٠

وان را بـه طعنـه    ی ـ افتاده و لاف و گـزاف د       يافسردگ
 .ديرگ يم

 انـسان   –رد او   كارك ـنم، از   يمه اهـر  ك ـو من    :نيماهر
 فـرو   ه به سستي  ك سه هزار سال است      -زگاریپره

ده ی ـ د يسك ـن افسرده چـه     يماهر... ام   افتاده
 است؟

 !يوان، وای بر ما ديوا :وانید
ه كم  ینكارزار  كچنان  ! زیبرخ! ز پدر ما  یبرخ :وانید

 ي و بد  يهر فرد و امشاسپندان را از آن خستگ       
 !زیبرخ. رسد

و مـن   ... ده اسـت؟    ی د يسكن افسرده چه    يماهر :نيماهر
ه دروغ  ك ـها برنخاستم     آن يها نم از لاف  يمه اهر ك

هـــوده دنـــدان  ژاژ ید و بیـــبار ياز آن مـــ
 .دندییخا يم

 فتـه   يهـا  ها را بـه ـان      آن! ز پدر ما  یبرخ :وانید
 !ها شانكهكن یتا دورتر. میران يواپس م

 بر خورده است، جز مـن       يسكاز درخت دروغ چه      :نيماهر
 آن را بهتر از من      يه تلخ كست  كینم؟ و   يمه اهر ك

 بشناسد؟
 مـذاب   يهـا رودهـا    وهك ـاز  ! ز پـدر مـا    یبرخ :وانید

 .يمانداز يادشان را برمی و بنيمساز يم
ف ی ـه حر ك ـ يوانی ـد. شـناختم  يها را م ـ    آن ةهم :نيماهر

تـر   هـا سـست    از دم آن  .  نرفته بودنـد   يها راه
ان سـه هـزار     ی ـم، در پا  ك، دختر يشدم تا جه   يم

 .سال آمد
ارزار چندان  كرا من در آن     یز! ز پدر ما  یبرخ :يجه

ه به  كزگار و گاو ورزا هلم      یدرد بر مرد پره   
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 ۴١  ...هاي پندار در نمایشنامة  دریدن پرده

شان را  ی ـ ا ةفـر . ابدی ن يردار من زندگ  كسبب  
ازارم، ی ـ را ب  ينازارم، زم ـ ی ـآب را ب  . مبدزد

 ةازارم، همــیــاه را بیــازارم، گیــآتــش را ب
 .ازارمیده را بینش هرمزد آفریآفر

ــن  :نيماهر ــو م ــرك ــستييمه اه ــاله نم از س ــزاران س  ه
 ةو بـه مقابل ـ   ی ـ د يوهـا ير ن ةبرآمدم، بـا هم ـ   

.  را با خود به آسمـان آوردم       یكيتار! روشنان
 ةبـر هم ـ  . دماه و گاو و آتش برآم     یبر آب و گ   

 نيیخرفـستران گزنـده و زهـرآگ      . نش تاختم یآفر
 ينژدم و چلپاسـه بـر زم ـ      كچون اژدها، مار و     

اه ی ـ بازنمانـد و بـر گ      یيه جـا  كچنان  . هشتم
پـس  . دكیه در زمان بخش   كچنان زهر فراز بردم     

...  و   يمارینار و خطر زوال و درد و ب       یآز د 
پس بر آتـش    . ومرث فراز هشتم  كیبر تن گاو و     

در ... خـتم   ی بدو درآم  يگير و دود و ت    برآمدم
رزمم بـه دوزخ     وان هم ینود شبانه روز نبرد، د    

 آسمـان بـه بنـد       يدرافتادند و مرا به بـارو     
 گوشورون، روان گاو    ةشنوم گل  يم! آه. دندیشك
 یـك  ة بـار  یـك ده را چونان بانـگ      یتا آفر یك

 :زند ياد میه رو به آسمان فركهزار مرد 
گوشورو

 :ن
 به  ينه زم ك ه هشتي كدگان را به    ی آفر يتو سالار 

 و آب آزرده شـد،      كاه خـش  یلرزه درافتاد و گ   
 د؟یز گوینم تا پرهیآفر ي مه گفتيكجاست آن ك

 )٤٧ ،بهار (

 باستان ایران، بسیار لوانان و      ةدر ادبیات دور  
پـس اهـريمن    ”: بزرگان كه از دروغ به پستي درافتادند      

ي نخـستين در   ها  مشي و مشیانه، انسان   [ ایشان   ةبراندیش
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 یداالله آقاعباسي  ۴٢

 ایـشان را    ةبرتاخـت و اندیـش    ] فرهنگ ایران باستان  
پلید ساخت و ایشان گفتند كه اهريمن آفرید آب و زمين        

بدان دروغگـویي هـر دو    ... و گیاه و دیگر چیز را،       
 ).١٧٧ همان،(“ ...پلید شدند 

جمشید نیز از همين روست كه فره از دست داد و به            
 شمـالي    ةرا از نیم ـ  هرمزد روان جم    . بند گرفتار شد  

اي   جامـه . بـه زانـو و مـچ دسـت همـي رفـت            . بخواست
... پوشیده بود دریده كه از همه سوي سـوراخ بـود            

هرمزد گفت من نخـست از جهانیـان دیـن را بـه جـم               
اما او به راه اهريمن و دیـوان ایـستاد          ... نمودم  

و گفت كه آب را من آفریدم، زمين را مـن آفریـدم،             
 مـردم     خورشید را من آفریدم،     گیاه را من آفریدم،   

ایـدون  .  آفرینش را من آفریـدم     ةرا من آفریدم، هم   
جهـان  [را كـه او     ] باور[بهلید این   ”دروغ گفت كه    

] جهـان مـادي   [اما این را كـه      “ .آفرید] مادي را 
گونه آفریده بود، ندانست و بدان دروغگـویي         را چه 

 شاهي از او برده شد و تن او به دسـت           ةآن گاه فر  
پس او كه خویشتن را بدان هنـر        . بگر دیوان آمد  آشو

چه هـست،     بستاید كه وي را نیست، آن گاه از او آن         
 همـان (ایدون برود، همـان گونـه كـه جـم را برفـت              

٢٢٣.( 

  پنداريها  و پردهي وحشيمرغاب
 بازگـشت گرگـرز ورل از       ة ایبسن قـص   مرغابي وحشي  

او در ایـن   . تبعیدي خود خواسته و پانزده ساله است      
اش را از   كوشـد كـه هیالمـار دوسـت قـديمي           بازگشت مـي  

تارهاي دروغي كه پدرش ورل براي او بافتـه بـا خـبر           
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 ۴٣  ...هاي پندار در نمایشنامة  دریدن پرده

 رهـایي   خیـال خـود او را از مـرداب دروغ         سازد و به  
كنـد، پـیش    اما حوادث آن طور كـه او فكـر مـي          . بخشد
روند و پس از خودكشي هدویك دختر هیالمـار و جینـا           نمي
همه چیز به همان حال اول    ) ستدختر فرزند واقعي ورل ا    (

 .گردد باز مي
دانـد و لاف اختراعـي را         هیالمار خـود را مخـترع مـي       

 :زند كه واقعیت ندارد مي
لمار ـ با خودم عهد كرده بودم اگه ایـن كـاره    ای

شدم، اونو به حدي از كمال برسونم كه معجوني بشه از        
كار ایـن اخـتراع نـشدم       البته كه دست به   . علم و هنر  

 ).١١٥ ،نایبس(
جــورج برنانــدز دانمــاركي كــه از تأثيرگــذارترین 

هـاي   دانشمندان قرن نوزدهم بود، در یكي از سخنراني       
هاي جدي عـصر ایبـسن       نمایش ةخود گزارش درخشاني از هم    

تأثير این سخنراني بر ایبسن چنان است      . دهد  ارائه مي 
چیـزي   اكنون باید بـه  ”: نویسد  او مي  اي به   كه در نامه  

خود مشغول كرده و حـتي     كه فكرم را همواره به    بپردازم  
. سخنراني شما را خوانـدم   . خواب را از من گرفته است     

اي  تواند به دست نویـسنده    تر كتابي نمي    از این خطرناك  
 ).٣٤٩ ،بنتلي(“ سرشار از شوق نوشتن بیفتد 

 مهمـي اشـاره     ةنكت ـ برناندز در سخنراني خود بـه     
. ضامين ملموس اسـت كند و آن تعهد ادبیات در خلق م        مي

انگـار  ”گوید  او به انتقاد از ادبیات كشور خودش مي       
ما محكومیم كه افكار و احساسات خودمـان را فقـط در          

تورهاي انتزاعي بیـان    هاي مجرد و كاریكا     اشكال آرمان 
آرزوي او ایــن اســت كــه روزي ). ٣٦٢ همــان،(“ كنــیم

ده شده برخیـزد  یشكبند   پرومته از كوهي كه در آن به      
 المپ را پاكسازي كند، یا فاوست كه پـیش روان        ةلو ق 
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 یداالله آقاعباسي  ۴۴

اختیار بگيرد و آن   زمين زانو زده، برخیزد، زمين را به      
منـد مقهـور    را با نيروي بخار، بـرق و پـژوهش سلـسله          

اشـاره  “ نبـوغ ”برناندز در سخنراني خـود بـه      . سازد
گوید نابغه كسي نیـست كـه وقـتش را بـا          كند و مي    مي

كه كسي اسـت كـه بـا نبـوغش       بل  كند، ينبوغ تلف    م     
 كـار  ةآفریند و این موهبت مادرزاد، دستمای       چیزي مي 

 .)٣٦٠همان، (اوست، نه خودِ كار او 
بـدان هنـر    ”او خـود را     . زند  یالمار لاف اختراع مي   

 زنـدگي   و این مصیبت بـزرگ   “ ستاید كه وي را نیست      مي
. شـود  انساني است كه در آن همه چیز ادا و شـكلك مـي         

ها را  ظاهر آراسته، عیب  . ش كردن عكس است   شغل او رتو  
دهـد   ترجیح مي. گيرد ها را مي   كند، چين و چروك     پنهان مي 
. جاي رفتن و دیدن دنیا سبد و زنبیـل ببافـد         دخترش به 

 دكتر رلینگ براي پـدرش كـه زمـاني         ةتوصی در خانه به  
زنـدان    ورل بـه  ةشكارچي خرس بوده و بـر اثـر دسیـس         

د درخت خـشكیده و خرگـوش     افتاده، در یك اتاق با چن     
خود او . آورد شكارگاه درست كرده و اداي شكار در مي       

 مثـل وبـا،     توهم مسري است،  . زند  هم گاهي خرگوشي مي   
در تــشخیص میــزان ابــتلاي اطرافیــان . مثــل اعتیــاد

 basic) بیمار، در تحقیقات پزشـكي از شاخـصي بـه نـام    

reproductive number)گـوییم    مـي مثلا  وقـتي . كنند  استفاده مي
 یا براي اعتیاد فرضاً   ١٠این شاخص براي بیماري وبا      

تواند ایـن تعـداد از     ه بیمار مي  كن  ی است، یعني ا   ١٣
 ة در ورططور متوسط و به احتمالي     اطرافیان خود را به   

این شاخص براي توهم چه اندازه اسـت؟        . بیماري بكشد 
اي   در نامـه  ١٣٢٣یا براي فریبكاري؟ بامداد در سال       

پدرش كه از او خواسته بود تـا در زنـدان توبـه          به  
 :گوید نامه بنویسد، مي
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 ۴۵  ...هاي پندار در نمایشنامة  دریدن پرده

ــوزي مــرا تــو درس  فرومایــه  ــودن آمــــ   بــــ
 

ــن بــــر؟  كه توبه نامه نویسم بـه        ــام دشمــ   كــ
ــير روح    ــن را زنج ــات ت ــنم نج ــویش كـــــ   خـــــ

 

ــر؟زراســتي بنــشانم فریــب را    )٤٨ ،پورنامداریان(   برتــــــــــــــــ
ریـب و   پدر هیالمار، یعني اكدال پير، خود قرباني ف       

او در زندان تباه شده، گناه نكـرده را        . دسیسه است 
پذیرفته و مسخ و تهي به دامـن روزگـار پرتـاب شـده            

ــت ــتگاه . اس ــغل “ ورل”در دس ــه او ش ــسي”ب “ رونوی
 پرداخت پولي به اوست تا كمك     ةاین كار بهان  . اند  داده

چنـان كـه      دلیل این پرداخـت، آن    . خرج خانواده باشد  
ورل بـا جینـا همـسر       . ي نیـست  آیـد، انـسان     نظر مي  به

. هدویك در حقیقت دختر اوسـت    .  دارد يهیالمار سر و سر   
 .پس رونویسي خود شكلكي از كار است

شكلك دریا و بادبان كـه      . هاي دیگري هم هست     شكلك
انـد،   براي مرغابي زخمي و اسير ـ به تير ورل ـ سـاخته   

دكـتر نمایـشنامه   . تا خیال كند در دریا و توفان است       
كار پزشك درمان اسـت،    . لینگ، او هم دكتر نیست    یعني ر 

نویـسد و سـر     تو هم و پندار واهي مي    ة او فقط نسخ   ولي
او شكلك پزشكي . كند  خیال باطلي گرم مي    هر كسي را به   

مصیبت این جاست كه او این كار را باور       . واقعي است 
گیسي  نظر او فریب امري بدیهي است، مثل كلاه        به. دارد

گذارند یا صـورتكي كـه بـر چهـره         يكه مردم بر سر م    
اي از دروغ   دكتر رلینگ براي هـر كـسي نـسخه        . زنند  مي
 ةنتیج به“ دروغ  زندگي”گذارد   پیچد و اسم آن را مي       مي

گویـد روش مـن امتحـان      كار خود هم ايمان دارد و مـي       
 او براي اكدال شكارگاه    ةنسخ. خودش را پس داده است    

ده، سـرهم كـردن    دروغين و براي مولویك كشیش تباه ش ـ      
او . هاي او جاري اسـت   دروغ  خون شیطان است كه در رگ      
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 یداالله آقاعباسي  ۴۶

 :گوید در پاسخ گرگرز مي
ـ خون شیطون دیگه چه كوفتیه؟ بـراي ایـن           رلینگ

رو  كه بتونه با زندگیش كنار بیـاد، ایـن چرنـدیات          
 ،ایبـسن (براش دست و پا كردم تا باهاش سرگرم بـشه         

١٨٢.( 
بـا  . ردانـه اسـت   اـالس اسـت، عزیزد      لمار زینت ای

او . كنـد   هایش جماعت دربـاري را مـشعوف مـي          شعرخواني
.  اسـت ١٩٨٤ و  دنیاي قشنگ نو  هاي     كتاب ةانسان شایست 

ي  هاكسلي، نفـرت از كتـاب و      دنیاي قشنگ نو  در كتاب   
دهنـد و   مطالعه را از كـودكي در انـسان پـرورش مـي           

او هرگز .  هدویك از كتاب بیزار است     ةهیالمار به گفت  
در دنیایي كه همه چیز شبه همـه     . رود  فراتر نمي از سطح   
هـا   بـا آن . شوند  كلمات نیز از معنا تهي مي     . چیز است 
 ١٩٨٤در دنیـاي كتـاب      . توان شـهیدنمایي كـرد      فقط مي 

جورج ارول، این شـعارها را بـر سـر در وزارت عـشق            
نـاداني  . آزادي بردگي است  . جنگ صلح است  : اند  نوشته

 .توانایي است
دنیاي طبیعي و سراسـر عـزت طبیعـت         در جهاني كه    

شـود، در   تبدیل بـه ویرانـه و پـستو و لگـن آب مـي            
 عادت آرام آرام نفوذ و حافظه و      ةدنیایي كه موریان  
 نیـز بـه غوطـه     مرغابي وحشي كند،    خاطره را تباه مي   

كنـد و از آن خـشنود     خوردن در آب راكد لگن عادت مي      
هیالمـار  . خوراك نیز بخشي از این خشنودي است      . شود  مي

او . تواند در مقابل این وسوسه مقاومت كنـد        هرگز نمي 
مثل عقاب خانلري نیست تا بـه كلاغـي كـه او را بـر            

داني نشانده تا راز عمر دراز را بداند،         زباله ةسفر
خـبر و    بلكـه بـي   ! يگند و مردار تو را ارزان     : بگوید

 :خوارگي است خشنود از علف
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 ۴٧  ...هاي پندار در نمایشنامة  دریدن پرده

ــه   ــشنود ب ــده خ ــارگياي ش   یكبـــــــــــ
 

ــوارگيو گاوي به علف    چون خر       خـــــــــــــ
ــورد ةغافل از ایـن دایـر         لاجـــــــــــــ

 

ــز    ــن مرك ــارغ از ای   خورشــــــید گــــــردف
ــارنظرانـست    از پي صـاحب       كـــــــــــــــ

 

ــارخبران را چـه غـم از         بي   )ملاصدرا(   روزگـــــــــــــ
 آیدِ  مرد يخين مي   و هم در     مرغابي وحشي آن چه هم در     

اونیل دردناك است، این است كه خواب این خفتگان به        
هـا فـرق     خـواب  ةاین خواب بـا هم ـ    . وبدآش  هر هوسي نمي  

خـواب  ”در ادبیات فارسي نام ایـن خـواب را         . كند  مي
اي   زده ناصرخسرو در مورد چنين خواب    . اند  اده“ يخرگوش

كنـد، دنیـاي    دنیایي كه او در آن زندگي مي      : گوید  مي
ها و پر از ماجراهـاي آكـل و       غریبي است، پر از شگفتي    

. خبرند هر دو غافل و بي  اما این آكل و مأكول      . مأكول
چرد در حكم گرگ است،  اي كه در آن مي      براي گیاه، بره  

گـرگ  ”با این همـه   . اما خود بره براي گرگ گیاه است      
است و هیچ كدام “ خواران و رمه در گیاه چران       از رمه 

هنـر    در پیچ شكم بي   پیچ  ةجز این فكري ندارد كه چال     
كنـد،   يخویش را، كـه هـیچ چیـز آن را سـير و پـر نم ـ            
یكـدیگر   بیاگنند و مثل خیل خوك براي شكم و شهوت به       

... اند  اند و مثل خرگوش با چشم باز خفته       در افتاده 
 ،كـوب  زریـن (خواهند در عمق اشیاء تأمل كنند        اصلا  نمي 

٧٢.( 
 ة نوشت آید  مرد يخين مي   و هم در     مرغابي وحشي هم در   

ور اونیل خفتگان لحظاتي، و تنها لحظاتي، آن هم در حض       
آورند و دوباره به خـواب    مرگ سر از این خواب بر مي      

 و مرغابي وحـشي  گرگرز در   . گردند  خوش غفلت خود برمي   
اند كه قرار اسـت ایـن      كساني آید  مرد يخين مي  هیكي در   

ببیـنم ایـن    . زندگي طبیعي برگرداننـد    خفتگان را به  
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 یداالله آقاعباسي  ۴٨

 ها ساخته است؟ كار از آن
ف حقیقت   برنارد شاو، خودش را وق     ةگرگرز، به گفت  

او در این نمایـشنامه چنـد كـار         ) ١٧٩ ، بنتلي(كرده  
  مـاجراي خـانوادگي قـديمي و دردنـاكي را  ـ    . كنـد  مي
این كـار مبـارزه   . كند  ـ از نو زنده مي  قول پدرش به

خواهد ظلمـي را كـه بـر مـادرش           نمي. با فراموشي است  
كـم بـدل      فراموشي كم ”. رفته، به دست فراموشي سپارد    

انگار كه نیست، دست كم در ذهـن       . شود  ينادانسته م  به
ــست  ــا نی ــي   . م ــن فراموش ــت ای ــه از برك در نتیج

 ).١٩٦ ،مسكوب(خدشه هستیم  ناپذیر و بي آسیب
كار دیگـر گرگـرز ایـستادن در برابـر پوشـاندن            

هـا را   پدر او معتقد است كه بعضي هزینه      . حقیقت است 
 بهتر است در دفتر ثبت نكنند، چرا چون حقیقتي را بر ملا       

حقیقت با . آشوبد كنند و حقیقت خواب خرگوشي را مي        مي
سـالوس نتـان كـردن،      (سالوس و مستوري بیگانه اسـت       

گرگرز، اما، با فریـب     ). “يمولو”. مستور نتان بودن  
 .ستیزد و ظاهرسازي مي

باید به خاطر خانم سـوربي نمایـشي از یـه           : گرگرز
این ! تصورش رو بكن . شد  زندگي خونوادگي دست و پا مي     
پـدر بـال در آورده و      كه پسر خونـواده از عـشق بـه        

اش شـركت    خونه برگشته تا در عروسي پـدر سـالخورده         به
اون . تونه چه اثري روي مـردم داشـته باشـه          كنه، مي 

اي كـه   وقت از اون همه ماجراي بدبختي و رنج زن بیچاره       
مونـه؟ یـه كلمـه هـم بـاقي          دقمرگ شد چي بـاقي مـي      

كنـه   ونارو نقـش بـر آب مـي       ا ةپسره خودش هم  . مونه  نمي
 ).٥٦ ،ایبسن(

او وقتي كه اولين بار با پـدرش در مـورد هیالمـار             
 گـشاده و پـر   ةاو حالا با سین  ”گوید    كند، مي   صحبت مي 
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 ۴٩  ...هاي پندار در نمایشنامة  دریدن پرده

 دریـایي از   يلوحي كودكانه، تـو     از اعتماد، با ساده   
خواهد این دریاي فریب را    مي“ !زنه  فریب دست و پا مي    

ن در آورده نـشان  هم بزنـد و حقیقـت را از كـف آ           به
تواند این كار را بكند یا نـه، بحـث         این كه مي  . دهد

 .دیگري است
حداقل در زنـدگي خـودش      . ستیزد  گرگرز با عادت مي   

در مواجهـه بـا مرغـابي وحـشي        . كنـد   این كار را مي   
مرغـابي  . “كنـد  پس داره به سبدش عـادت مـي       ”گوید    مي

 كه  استي این گمشدگان  ةوحشي در این نمایشنامه نماد هم     
حتي خود گرگرز هم گاهي تردیـد     . اند كرده  به عادت خو    

عـادت،  . كند كه شاید خودش هم مرغابي وحشي بـشود         مي
جـود و خـاك    اي است كه همـه چیـز را مـي          همان موریانه 

ه زمــان از حركــت كــدر حــضور عــادت اســت . كنــد مـي 
زند كه گرگرز آن را   هدویك از چیزي حرف مي    . ایستد    مي
ماترك دریانورد سرگردان؛   . نامد  مي“ عمق نیلي دریا  ”

. كمد و ساعتي كه از كار افتاده و كتاب تاریخ مـصور        
دریانورد سرگردان، نمـاد دوري از عـشق و سـرگرداني           

دریانورد سرگردان محكوم است كـه در دریـا دور          . است
خود بچرخد و در هـیچ بنـدري آرام نگـيرد، مگـر بـه             

 .تپایبندي عشق و او این جا پایبند نشده اس
 ةگرگرز محیط آكنـده از دروغ را بـه هـواي آلـود            

. فهمـد  چیزي كه هیالمار هرگز نمي    . كند  مرداب تشبیه مي  
ویراف درستكار در ارداویراف نامـه در گـزارش دوزخ          

زبان دروغـزن   : كند   دروغ اشاره مي    ةبارها به پادافر  
كنـد و    آن كس كه به دروغ مـساحي مـي       جود،  را كرم مي  

انـدازد، آن كـه رشـوه       فقـر مـي    مردم را به نیاز و    
كند، آن كس كه بـه گـیتي تخـم       گيرد و قضاوت دروغ مي      مي

بستد و گفت افشانم و نیفـشاند و خـورد و سـپندارمذ           
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 یداالله آقاعباسي  ۵٠

  ةهمــ). ٣١٤ -٣١٧بهــار ... (زمــين را دروغــزن كــرد و 
فرهنگ ایران پر است از تأكید     . ها گرفتار بودند    این

 .بر راستي كه راستي كن كه راستان رستند
.  پنـدار را بـدرد     ةخواهـد پـرد     سرانجام گرگرز مي  

زیر آب برود و مرغابي وحشي    خواهد سگي باشد كه به      مي
خواهد باتلاق سم را به   مي. ها در بیاورد    را از لاي لجن   

. هیالمار نشان بدهد و او را از درون آن بيرون بكـشد        
اي  گوید كه تو توي باتلاقي از سم گير افتـاده        او مي  به

قعر مرداب كشیده  وذي داري كه بر اثر آن به     و مرضي م  
هـاي پنـدار     مرض موذي همان گرفتاري در پـرده      . شوي  مي
هاي روزمره، ابتلا به عـادت،        اشتغال به سرگرمي  . است

خواهد سـكوت را بـشكند و        گرگرز مي . ندیدن و نشنیدن  
 .١اثر سازد سم را بي

  پنداريها گرگرز و پرده
در سي سالگي از    ] هدر چنين گفت زرتشت نیچ    [زردشت  

كوهي كه محل تفكر او بود پایين آمد تا مانند زردشـت         
اصیل ایراني مردم را هدایت كنـد، ولي مـردم مـشغول           
تماشــاي بنــد بــازي بودنــد و بــه او توجــه نكردنــد 

گویـد سـكوت      زردشتِ نیچه به مردم مي    ). ٥٥٠ ،دورانت(
هر چه . گردد  حقیقتي كه ناگفته بماند سم مي     . بدتر است 

                                                        
نامـة فرشـتة      در مورد توهم در آثار ایبسن نـك بـه پایـان            -١

نیز نك  . ، تحت همين عنوان   ١٣٧٣نسب در دانشگاه آزاد اسلامي        وزیري
 از مرغـابي وحـشي  چنين در مقالة زیر نیز  هم(Graf-Welss, Ado, 2003)به 

 نوشتة  در تاریكي سوزان  نظر تقابل توهم و حقیقت با نمایشنامة        
در كتـاب   . (Hasley, Mathat, 1970): مقایسه شـده اسـت  » بوئر و والخو«

والخو گروهي دانشجوي نابینا تا مجبور نشوند، محـدودیت جـسماني           
 .پذیرند خود را نمي
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 ۵١  ...هاي پندار در نمایشنامة  دریدن پرده

 .شكند، بگذار بشكند  حقایق ما مية نتیجدر
آیا این جا هم نیچه است كه از زبان گرگرز سـخن            

گوید؟ گرگـرز كیـست؟ تـا حـالا كجـا بـوده و چـه                مي
گویـد كـه او در هویـدال        مـا مـي    كرده؟ رلینگ بـه     مي

هویدال معدني است كه بـه    . زده  هایش را جار مي     آرمان
ویدال گوشـه  هاست كه در ه    او سال . پدر او تعلق دارد   

زنـدگي  ”گویـد    نیچه مي . گرفته و از مردم گريخته است     
“ با مردم دشوار است، براي آن كه سـكوت مـشكل اسـت          

ــت( ــه). ٥٤٩ ،دوران ــگ ب ــي رلین ــا م ــه او  م ــد ك گوی
رفـت دور و بـر      آرمانگرایي آشوبگر است، او مدام مي     

گرچـه  . داد ها شـعار مـي     هاي كارگران و براي آن      زاغه
معتقـد  “ دروغ زنـدگي  ” نیست و بـه    رلینگ دوست گرگرز  

دروغ آلوده و شعار زده و   هاي به   است، اما در بين آدم    
. تر اسـت  توهم این نمایشنامه، او از همه صادق       مبتلا به 

گرگرز هـم   .  خودش ابایي ندارد   ةاز گفتن حقیقت دربار   
او هم خودش را وقف حقیقت كـرده و       . البته صادق است  

چـه كـه گـاه گفتـه        البته خود ایبسن هـم بـرخلاف آن       
شود، پندارزده نیست، او از هنرمنداني كه آثـارش          مي

 ابعـاد  ةنه فقط در هم ـ”خواهد كه     كنند، مي   را كار مي  
هنرشان قدرت و مهارت والایي داشته باشند، بلكـه در         

هایي كـه عمیقـاً    عين حال آماده باشند كه گاهي در بخش       
“ .درگير احساسند، خودشـان را دقیقـاً ریـشخند كننـد          

 ).١٨٠،بنتلي(
هاي   جالب این جاست كه بازیگران بزرگي كه در نقش        

اند، همه از این فـضیلت بـزرگ اخلاقـي           ایبسن درخشیده 
. انـد   و تحقـير آن برخـوردار بـوده       “ خود”شكستن پندار   

چنـد سـال    ”نویسد     النورا دیوسه مي   ةپيرآندللو دربار 
موفقیت رسـانده بـود،    اي را كه او را به       پیش برنامه 
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 یداالله آقاعباسي  ۵٢

صف زنان بـازیگر    كناري انداخت، خود را به     قير به با تح 
هنـر  ... به شهرت جهاني رسید     ... ایتالیا رساند و    

هنـري كـه از درون    .  حقیقت ناب است   ةاو جوهر و نمون   
كـه از تـصنع بیـزار اسـت و كـف زدن           . گـيرد   مایه مي 

زدگاني را كه در جـستجوي درخـشش نابنـد، تحقـير             شگفت
 بیان آن و نه نمـایش آن،     براي او احساس یعني   . كند  مي

واسـطه، بـدون     اظهار آن در اصـطلاحات سرراسـت و بـي         
 ).١٥٠ همان،... (درازگویي و بدون مطنطن گویي 

با چنين تأكیدي كه ایبسن دارد ـ و گـاهي گرگـرز    
گـویي    پس چرا حقیقت دانند  ـ اي از خود او مي را جلوه

 جز اندازد و او را   گرگرز پرتوي بر زندگي هیالمار نمي     
 دهد؟ احساسات و تظاهر تغیير نمي در لحظاتي آمیخته به

هـاي پنـدار      كار دریدن پـرده    گرگرز زماني دست به   
او . شود كه انگار دیگر كار از كـار گذشـته اسـت           مي

كـرد و در برابـر دروغ      خیلي وقت پیش باید جرأت مـي      
 هویـدال  ةایستاد و حداقل پـانزده سـال بـه گوش ـ           مي
ا تـوهم آرمـانگرایي سـرگرم      گريخـت و خـودش را ب ـ        نمي
گـشت   حكایت منجم سعدي است كه در اوج فلك مي      . كرد  نمي

ز شاهد از میان رفـتن  ی ن يو. خبر بود   و از همسر خود بي    
 پـدر و جینـا را هـم        ةحـتي رابط ـ  . تدريجي مادر بـود   

او دوست صمیمي هیالمار بود و اكدال را هم       . دانست  مي
ه بـر او فـاش     این رازها یك شب    ةهم. شناخت  خوبي مي  به

پذیرد و بـه    پدر را مي  ةنشده بود، با این حال نوال     
نگ، گرگرز را متـهم بـه      یتر رل كد. گریزد  ها مي   دوردست

 :ندك ي مپرستي داشتن توهم قهرمان
ش وجدان آماس   یاول. ستی دو تا ن   یكيدردت  : نگیرل

بـدتر از  . دهی ـچی به پر و پـات پ      يه بدجور كته   ردهك
فتـه بـه   ی م يه هر از گـاه    كه  یپرست  قهرمان ةاون خور 
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 ۵٣  ...هاي پندار در نمایشنامة  دریدن پرده

 رو یكـي ه ك ـ يش ـ ي م ـ ي و نخود هر آش    فتيیجونت، دوره م  
ــپ ــدا ی ــذارنيك ــواش  ي و ب ــوا حل ــرت حل ــ رو س  نيك
 ).١٨٠،بسنیا(

گویـد در چـنين        خـودش مـي    ة جامع ـ ةبرناندز دربار 
هـاي بـسیاري    اي ـ دانمارك ـ ممكـن اسـت فـضلیت      جامعه

 كه نگهداري شوند ـ مثلا  شهامت در جنگ ـ اما هنگامي  
تواننـد    این فضایل نمـي     جرأت روشنفكران از بين رفته،    

هر جریان ارتجاعي كه عاطل و     . ادبیات را تدارك كنند   
دهـد و   ماند، نـيروي اسـتبداد را پـرورش مـي           باطل مي 

اي  هنگامي كه هر عقیده یا اظهار نظر آزادي خواهانه       
در مجامع عمومي به انزواي گوینده توسط آشنایان، بخش        

و گــروه ] هــا رســانه[اي از مطبوعــات  حظــهقابــل ملا
شـود، آن وقـت    تري از مراجع رسمي حكومتي منجر مي        بزرگ

هـا و    طبعاً پیشرفت جامعه، فقـط وابـسته بـه شخـصیت          
هـا   وجـود آمـدن آن     هایي اسـت كـه بـراي بـه          توانایي

 ).٣٥٦،بنتلي(ها لازم است  ترین صفت العاده خارق
دري او    پرده. العاده را ندارد    گرگرز همين صفت خارق   

ساز و كار دفاعي خود اوست و بیشتر درمـانگر وجـدان          
عملـي را   ها بي و ننگ سال  “ ورل”آرام اوست كه نام       بي

پاشـد، دخـتر     اي از هـم مـي       خانواده. بر پیشاني دارد  
در . كنـد  رود و هیچ چیز تغیير نمـي      معصومي از میان مي   

 كار ایبسن نوعي آنارشي اسـت، امـا        ةنگاه اول نتیج  
خـورده   آن كـه شكـست    . تر كه بنگريم ایـن طـور نیـست        به

آرمانگرایي بریده از مردم و تن به سـتم داده اسـت          
خواهد بـه   نما شده و مي  ها، ناگهان خواب    كه پس از سال   

 .زور زندگي آمیخته به دروغ دیگري را تغیير دهد
هاي درخشاني نقـل شـده كـه          در ادبیات فارسي نمونه   

دهـد    یگري را طوري تغیير مي    فرد آگاهي، زندگي  انسان د    
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 یداالله آقاعباسي  ۵۴

هـاي    یكـي از ایـن نمونـه      . رسـاند   كه او را به اوج مي     
 درویشي است كه با نمـایش واقعـي مـرگ           ةدرخشان افسان 

ایـن  . سـازد   خود در پیش چشم عطار، او را دگرگون مـي         
. كه این روایت افسانه است یا واقعیت، اهمـیتي نـدارد          

عطـار  . اسـت انگیـزي      چنين نمایش حيرت   ةمهم ظرفیت بالقو  
كه داروفروش توانگري است، گرم  روزمرگي اسـت و اسـير           

درویـش  . هـاي پنـدار     غفلت و به نـوعي گرفتـار پـرده        
تواند به بهـاي از دسـت دادن          قهرمان صادقي است كه مي    
دست خود اوست ـ زنـدگي     آن بهةزندگي ـ حیاتي كه رشت 

ميرد تـا عطـار       او از این زندگي مي    . عطار را نجات دهد   
پـانتومیم  .  این مرگِ شـبه زنـدگي، زنـده كنـد          را از 

ــت  ــسیار گویاس ــي او ب ــه. واقع ــرش  كاس ــر س اش را زی
 ةكـشد و در برابـر چـشمان حـيرت زد            گذارد، دراز مي    مي

  ةمـيرد و در یـك آن هم ـ         عطار بـا مرگـي بـه اراده مـي         
هـاي پنـدار را از مقابـل دیـدگان عطـار كنـار                پرده
 ).١٦٠وب،ك نیزر(زند  مي

اي دارد و نـه        ظرفیـت و توانـایي     نه گرگرز چـنين   
 تـهِ دنیـاي      ةخراباتیان  میخان ـ . آید  مرد يخين مي  هیكي   

تابند و در برابـر      اونیل هم تغیير را برنمي     ةنمایشنام
گيرند و در سپر ساز و كار دفـاعي هیكـي،         آن موضع مي  

ها و روزها بـه   دوست عزیز مسیحا نفسشان را ـ كه شب 
هایـشان    بـدبختي ةسـاز هم ـ  ب سب اند  ـ انتظار آمدنش بوده

او . تر از گرگرز اسـت     اما هنوز هیكي صادق   . نامند  مي
كـرد، اعتقـاد داشـت و      واقعاً خود به آن چه كـه مـي        

شـناختي رسـیده اسـت كـه آن را         اكنون با كشتن زنش به    
خواهـد كـه    هـا مـي     از آن . داند  داروي درد همگنانش مي   
 را هـاي پنـدار     رو شوند، پـرده    شجاعانه با خود روبه   

غافـل  . پاره كنند و خود را از این منجلاب نجات دهند       
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 ۵۵  ...هاي پندار در نمایشنامة  دریدن پرده

دانند، اما  ها مي از این كه این چیزي است كه خود آن       
 ١.خواهند نمي

شـود، در     رو مـي   اي كه با خود روبه      هیالمار در لحظه  
كنـد،   او یـادآوري مـي     جواب گرگرز كه اختراعش را بـه      

: گویـد  خاطر آن زنـدگي كنـد، مـي        اختراعي كه باید به   
 ةتوقع داري چه اختراع كنم؟ تقریباً هم     ! اوه خداي من  ”

یعـني حقیقـت را     ). ١٩٦ ،ایبسن(“ چیزارو اختراع كردن  
خـودفریبي او   . كنـد   تظـاهر تزویـر مـي      دانـد و بـه      مي

تردید شاعر ایراني و خشم او از چـنين        . آگاهانه است 
: گویـد  فریبكاران مزوري قابل فهم است، آن جا كه مي       

یا به / خلایق مستید و منگ؟    /  یاوه   اي یاوه، یاوه،  
از شب هنوز مانده دو دانگـي     / كنید    تظاهر تزویر مي  

نمـاز را از چاوشـان    / ور تائبید و پاك و مسلمان       / 
 ).٣١، د١٣٦٣شاملو (نیامده بانگي 

كند   تظاهر تزویر مي   یالمار مست و منگ نیست، او به      
چـنين كـسي را چـه     . افزایـد   و این بر دشواري كار مي     

توان آگاه كرد كه بر حال خـود آگـاه اسـت؟           گونه مي 
گو، زبان حـال چـنين فـردي را ایـن           بیدل شاعر پارسي  

 :گونه بیان كرده است
ــضوريمفریاد كز تـوهم نـامحرم         حـــــــــــــــ

 

ــت  نـــصیبیم، خفـــاش بـــي  ــوريم  ظلمـ ــناس نـ   شـ
ــیچ دارد،   ــدِ ه ــستن از  پیون ــي گســـــ   آگهـــــ

 

ــشیم،    ــناي خوی ــا آش ــت ــعوريمةبیگانـــ    شـــ
ــبرتان یافت بيرون   تو  را نمي  ما  ــن دو عـــ   از ایـــ

 

ــلالكمـالیم یـا      یا ناقص   ــصوريم كامـــ   القـــ
 

 )٢٥٧ ،نيكدك يعیشف(
                                                        

 مسایلي كه یوجين اونیل خودش را در طول         یكي از زجرآورترین   -١
دید، تجربة تبـدیل      رو مي   جنگ جهاني دوم و پس از آن با آن روبه         

 (Wilkins, Feredrik, 1981). پندارهاي باطل بود ها به آرمان
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 یداالله آقاعباسي  ۵۶

  پنداريها دن پردهیدر
در ادبیات فارسي خودشناسي و رسیدن به خویـشتن و          

 دریــدن ةدر جهــان، اولــين مرتبــ“ خــود”وضــع كــردن 
 حرف ادبیات عرفاني مـا همـين       ةهم. هاي پندار است    پرده
روند و در ایت پس    كه به طلب سیمرغ مي    مرغاني  . است

آن گـاه   . رسـند   مـي “ خـود ”از گذشتن از مراحلـي بـه        
وفاداري به جوهر خویشتن است، در برابر خودبـاختگي،         

زدگـي   زدگـي، علـم      سیاست  زدگي،  و خودباختگي یعني دنیا   
“ زدگـي  ”زدگي و هر نـوع       زدگي، اطلاعات    شتاب  خودزدگي،

سـپس رسـیدن بـه كمـال        . دیگري كه بتوان تصور كـرد     
 .خویشتن است

گوید با پیوستن نفس بـه جـسم انـسان            ناصرخسرو مي 
شود، دیگر زیادتي ممكن نیست، مگـر       كمال جسم حاصل مي   

انسان از بركـت وجـود نفـس،        .  آدمي ةبا فعل حكیمان  
با حكمـت  : فعل آدمي بر دو گونه است     . صاحب فعل است  

وانـد  ت مـي ) عقـل (= و بي حكمت و فقط فعل با حكمت         
 ،مـسكوب (نفس او را تمامي بخشد و بـه كمـال برسـاند           

١١٥.( 
 مثـل    این فرایند به كمال رسیدن دو طرفـه اسـت،         

عطـاري  . گـيرد  عمل درویش در هر كسي در نمي      .  عطار ةقص
باید و مـسي كـه اكـسير عـشق در آن بیفتـد و آن را             

شاعر مرغ حقي است كـه بـر درخـت        . تبدیل به زر كند   
. خـورد  غـم خفتگـان را مـي     . دهد  ينشیند و هشدار م     مي
كـز مبـارك دم او آورم ایـن      / خواهد از من      صبح مي ”

اما از سوي  ). نیما(“ قوم به جان باخته را بلكه خبر      
هاي پندار را بدرند    توانند پرده   دیگر تنها كساني مي   

 . كه بخواهند
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 ۵٧  ...هاي پندار در نمایشنامة  دریدن پرده

 هایي كه من خواب بودم و افتاد حكایت كن از بمب
 من خواب بودم و تر شد       هایي كه   حكایت كن از گونه   

 ).٣٩٧ ،سپهري(

انجامد كـه انـسان را بـه          دانشي مي  چنين خواستني به  
بندد كه چه بكنـد و چـه       بند خود مي   قول ناصرخسرو به  

شـود و در قبـال خـدا،        او خود صاحب تشخیص مي    . نكند
 .گردد خود و جهان مسئول مي

 ةدر حقیت فتن    ورت انسانـه در صـر چـبر اگـخ بي  
 خواب و حیوان استخورد و 
 ة به نقل از دیوان ناصرخسرو قصید١٢٦مسكوب (

١٦( 
خواهـد    ، گرگرز كوري است كـه مـي       مرغابي وحشي در  

دكتر رلینـگ بیمـاري او را هـم        . عصاكش كور دگر شود   
گویـد كـه بـه جـاي         او مي  و به ! آرمان: دهد  تشخیص مي 

اسـتفاده  “ دروغ”از لفظ وطـني     “ آل  ایده ”ة قلنب ةكلم
درست مثل تیفوس و تب    ”. اند این هر دو یكي   چون  . كند

 “.تیفوئید
 نیچه كه مـن     ةویل دورانت در انتقاد از این گفت      

هـا   صفا و صدقي كه شرط تمام فرهنگ     مردم را دوباره به   
دریغا كـه   : نویسد  ها بود، برخواهم گرداند، مي      و تمدن 

بخـش؟   كي تواند كه شود هـستي      / بخش ذاتِ نایافته از هستي   
 ).٥٨٣ ،دورانت(

او در تـشخیص    . شاهكار عطار شناخت این درد اسـت      
 مقابل دكتر رلینگ ایبـسن     ةاین بیماري، درست در نقط    

اسـت،  “ دروغ زنـدگي  ”اگر رلینگ متخصص    . گيرد قرار مي 
 :عطار استاد حقیقت زندگي است

تــا كــي از تزویــر  تا كي از پندار باشم     
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 یداالله آقاعباسي  ۵٨

ــاي؟   رهنمـــــــــــ
 

ــت؟ ــم خودپرسـ   باشـ
ــبایـد     پندار مـي   ةپرد    ددریــــــــــــــ

 

ــستباید    تزویر مي  ةتوب    شكــــــــــــ
 

 بسنی پندار و ايها پرده
او . خواهد همـين را بگویـد       گمان من مي   ایبسن هم به  

گرگــرز نیــست و بــرخلاف مــشهور آرمــان آشــوبگرانه  
خورنـد و تحقـير       در ایت گرگرزهـا شكـست مـي       . ١ندارد

شوند، چون قبـل از هـر گونـه دعـوي رسـالتي خـود               مي
 نـه   مرغـابي وحـشي   یـان   پا.  پندارنـد  ةگرفتار پـرد  

كند، چون  بله، چیزي تغیير نمي   . نومیدي و نه شكست است    
رفت و این را دكتر رلینگ بهتر از هـر        انتظار تغیيري نمي  

اگر قرار بر تغیيري باشد، این     . كسي تشخیص داده است   
اي هم به خود  تغیير باید در گرگرز صورت بگيرد كه لحظه       

اگر تو درست ”گوید  آن جا كه به رلینگ مي     . كند  شك مي 
بگي و من اشتباه كرده باشم، دیگه زندگي چه ارزشـي         

هـا    آدم. روش رلینگ امتحان خودش را پس داده      “ داره؟
دروغ ”خواهنــد كــه فریبــشان بدهنــد و برایــشان  مــي

دهد   ها قوت قلب مي     آن این دروغ به  . درست كنند “ زندگي
 همیـشه هـم  . و تراژدي در همين جاست؛ سقوط خود خواسته       

توانند این    اما تنها كساني مي   ! دیگرانند كه مقصرند  
وضع را تغیير دهند كه از خود بگذرند و شرایطي مهیا        

برشـت  . هـا فراتـر برونـد      كنند كه دیگران حتي از آن     
دستاورد وایگـل ایـن     ”: نویسد   هلنه وایگل مي   ةدربار

                                                        
اند كه من ناامیدم      در جاهاي مختلف گفته   : گوید  خود ایبسن مي   -١

امـا مـن    . هـاي بـشریت اعتقـاد نـدارم         و به جاودانگي آرمـان    
امیدوارم و قطعـاً بـه ظرفیـت انـسان بـراي تـرویج و پیـشبرد                 

 (Rotenberg, Carl, 1996) .ها اعتقاد دارم آرمان
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 ۵٩  ...ة هاي پندار در نمایشنام دریدن پرده

بود كه اكنون چشم و گوش تماشاگران را هر چـه بیـشتر          
“ .یش از او ببیننـد و بـشنوند     كـرد، تـا ب ـ      باز مـي  

 )٩٧، ١٣٨١بنتلي (
یابد كه    شناختي از خود دست مي     در پایان، گرگرز به   

كنـد و    خـودش شـك مـي      او ابتدا به  .  امیدي است  ةروزن
ارزش زندگي، اگر دكـتر رلینـگ درسـت بگویـد و او             به

ــه  ــاه ب ــد، آن گ ــرده باش ــتباه ك ــوبش  اش ــت خ سرنوش
 كه سرنوشتم اینه    اگه این طوره، خوشحالم   ”: اندیشد  مي

مسیح یـا شـیطان؟ پاسـخ       “ .كه نفر سیزدهم باشم   ... 
 “.یعني خود شیطون”رلینگ این است كه 

آري انسان با   . دانیم كه حق با رلینگ نیست       ما مي 
كند، اما دیگر انسان     تر زندگي مي    راحت“ دروغ زندگي ”

طور كه آن مرغابي  تن در داده به لگن لجـن          همان. نیست
من با كـساني   .  دیگر مرغابي وحشي نیست    هر چه باشد،  

كنـد، امـا    گویند ایبسن چیزهایي را خـراب مـي         كه مي 
گـذارد،   هـا نمـي   جاي آن  دهد، یا چیزي به     راهي نشان نمي  

مـصداق شـعر اخـوان       گرگرز به . راه روشن است  . مخالفم
افتد كه بـرود   قاصدك دروغي است كه در پایان راه مي       

 كـوچكي در كـار    ةرق ـو شاعر امیدوار است كه هنوز ج      
 : باشد

 هاي  همه تلخ قاصد تجربه
 گوید با دلم مي

 كه دروغي تو، دروغ
 .كه فریبي تو، فریب

 بندم در اجاقي ـ طمع شعله نمي... 
 خردك شرري هست هنوز؟

 ابرهاي همه عالم شب و روز! قاصدك
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 یداالله آقاعباسي  ۶٠

 گریند در دلم مي
 )١٢٦اخوان ثالث (

 ييرگ جهینت
ا، ی ـر مبارزه بـا ر    ناك پندار در    يها دن پرده یدر

. ات جهان است  ی ادب يها از مضمون ... دروغ، سالوس، و    
از .  دارد يا ژهی ـگاه و یبسن جا ین مضمون در آثار ا    یا

ن ی ـن مـضمون را توسـط ا      ی ـاربرد ا ك درخشان   يها نمونه
ه در آن  كرد  ك اشاره   ي وحش يمرغاب توان به  يهنرمند، م 

ــلمــار در دنای ــ از دروغ و فریيای ــسر ی ب و تــوهم ب
 خود لاف و يداند و در برتر    ياو خود را مخترع م    . برد يم

 .زند يگزاف م
 يهـا  نار زدن پـرده   ك او در    ييمتلاش گرگرز دوست قد   

فاجعـه   ش چـشمان او بـه    ی و پندار باطل از پ     بيیخودفر
تـه  كگمـان نگارنـده بـه دو ن       بسن    به    یا. انجامد يم

 تا خـود نخواهـد و     يسكه هر   كن  ی ا یكي. ندك ياشاره م 
گـر  یو د . رسـد  ينم» خود«ت  یشناخت واقع  نشود، به قابل  

ار ك ـب ی از دروغ و پندار باطل و فر     يدر ه پرده كن  یا
 مـضمون   ين بارهـا هم ـ   يات فارس ـ یدر ادب . ستی ن يسكهر  

ن دو مـورد  ی ـ بـر ا   يه قرار گرفته و به خـوب      یدستما
ه ك يشیه گرگرز نتوانست، درو   ك يارك. د شده است  كیتأ

 از عهـده    يخـوب  د، بـه  قـت گـشو   یحق چشمان عطار را به   
 .برآمد
ش چشم عطار مرد، تا نـشان دهـد چـه           یش در پ  یدرو

، البته، مردن از    ي مردن ينچن.  است ي واقع ي رهنما يسك
 ي پنـدارها  يه چون گرگرز خود قربـان     ك يسك. هاست غرض

ز و طفره زدن اسـت، فقـط از پنـدار        یباطل و اهل گر   
 يمرغـاب  ةشنامی ـ نما كنـگ پزش ـ  یتر رل كاگر د . رهنماست
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 ۶١  ...هاي پندار در نمایشنامة  دریدن پرده

 يا سد و پرده ینو يب م ی فر ة نسخ يماری هر ب  ي، برا يحشو
ه ك ـزنـد   يب م ـ ی ـبافد، عطار بـر خـود        ياز پندار م  

 ؟كيتا » ری از تزویيرهنما«و »  از پندارخودپرستي«

 يتابشناسك
ــ ــدزاده، م ــيرآخون ــ). ١٣٤٩. (يزا فتحعل ــم، لات یتمث  مترج
 .ينشر خوارزم: تهران. يداغ محمدجعفر قراچه
نشر :  تهران . اشعار ةدیبرگز). ١٣٤٩. (يداخوان ثالث، مه  

 .بامداد
 .دیمروارنشر : تهران. چاپ م.زمستان). ١٣٦٢ (.---
 ي مترجم، بهزاد قادر.دیآ ي مينيخمرد ). ١٣٨٠. (ينوجیل، یاون

 . سحرةدینشر سپ: تهران. يداالله آقاعباسیو 
 يمترجم، بهزاد قادر. ي وحشيمرغاب). ١٣٧٠. (یكبسن، هنریا

 .شینشر نما: تهران. ي آقاعباسدااللهیو 
داالله ی ـمترجـم،   .  مدرن ة صحن ةینظر). ١٣٨١. (یك، ار يبنتل

 .نشر فانوس: رمانك. يآقاعباس
: تهـران . رانی ا ير در اساط  يپژوهش). ١٣٧٦. (بهار، مهرداد 
 .نشر آگاه
. یيمترجم، صادق طباطبـا   . نوپوليكت). ١٣٧٢. (لیپستمن، ن 

 .نشر سروش: تهران
مترجم، صادق . يمردن در خوش، شی در عيدگزن). ١٣٧٣. (---

 .نشر سروش: تهران. یيطباطبا
تأمل در شـعر     :سفر در مه  ). ١٣٧٤. (يان، تق یپورنامدار

 .نشر چشم و چراغ: ، تهراناحمد شاملو
تر عبـاس   ك ـمترجم، د . خ فلسفه یتار). ١٣٥٧. (لیدورانت، و 

 .بيی جيها تابكنشر : تهران. یياب خویزر
نشر : تهران. اروان حلهكبا ). ١٣٦٢. (ينوب، عبدالحسكن یزر

 .دانیجاو
 .ينشر طهور: تهران. تابكهشت ). ١٣٨١. (، سهرابيسپهر

نـشر  : تهـران . هـا  نهیاز هوا و آ   ). ج١٣٦٣. (شاملو، احمد 
 .تندر
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 یداالله آقاعباسي  ۶٢

 .اركنشر ابت: تهران. رانكاشفان فروتن شوك) د١٣٦٣. (---
 .نشر نگاه و زمانه: تهران.  تازهيهوا) ١٣٧٢. (---

). هـا  نـه یشـاعر آ  (دل  یب). ١٣٦٦. (، محمدرضا نيكدك يعیفش
 .نشر آگاه: تهران

. ران و شرق باستانیعلم در ا). ١٣٨٤. (ونیزاده، هما صنعتي
نـشر قطـره و دانـشگاه       : رمان و تهران  كه،  یترجمه و تحش  

 .رمانكد باهنر یشه
. رانی ـچند گفتـار در فرهنـگ ا      ). ١٣٧١. (وب، شاهرخ كمس

 . و چشم و چراغرود نشر زنده: تهران
.  نـصر  ينح حـس  یبه تـصح  .  سه اصل  ةرسال). ١٣٦٠. (ملاصدرا
 .نشر مولي: تهران

. ران باسـتان  ی ـ ا يها نید). ١٣٨٣. ( ساموئل یكبرگ، هنر ین
نشر دانـشگاه   : رمانك. يآباد ن نجم یف الد یتر س كمترجم، د 
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